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Abstract  

This study revolves around the non-canonical subject construction in 

the language of Zoroastrians (Behdinan) in Yazd, focusing on the 

grammaticalization of this construction, the predicates used therein 

and the semantic parameters involved in it. It further aims to help pave 

the way for comparison of the development, alteration and deletion of 

such syntactic constructions in Behdinani and other Iranian languages. 

Adopting a typological approach, this study draws on the findings of 

Dabir-Moghaddam (2018) and Dabir-Moghaddam (1399). It finds 

non-canonical subjects in Behdinani used with sensory, psychological 

and possessive predicates among others as in Modern Persian, but 

unlike its counterpart, Behdinani relies on proclitics to mark oblique 

subjects, and goes as far as using the same with intransitive verbs, 

which normally agree with their subjects through suffixes. 

Keywords: Behdinani, Non-Canonical Subject Construction, Oblique 

Subject, Pronominal Clitics, Zoroastrian Language. 
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1. Introduction 

This study focuses on the noncanonical subject construction and its 

grammaticalization in the language spoken by the Zoroastrian 

religious minority (also known as Behdinan) in the central Iranian city 

of Yazd. The predicates commonly used in the construction and 

semantic elements at the heart of it have been examined in this 

research. The findings are thus expected to hopefully shed light on the 

emergence, evolution and decline of the construction in a tongue 

already categorized by UNESCO as a definitely endangered language. 

The study mainly draws on the findings of Dabir-Moghaddam (1399), 

which zooms in on the oblique subject construction in the passage of 

time all the way from Old Persian to Modern Persian. The present 

study confirms Dabir-Moghadam (2018) in finding predicates of a 

sensory, psychological and possessive nature central to the non-

canonical subject construction in Behdinani language. Behdinani, 

however, diverges from modern Persian in depending solely on 

pronominal proclitics to grammaticalize the oblique case whereas its 

sister Iranian language makes use of the accusative-marking enclitic 

“rā” as well pronominal enclitics. 

Research Questions 

1. What predicates are used in the non-canonical subject construction 

in the Zoroastrian language of Yazd? 

2. What semantic roles do oblique subjects assume in in the 

Zoroastrian language of Yazd? 

3. How is non-canonical subject construction configured in the 

Zoroastrian language of Yazd? 

2. Literature Review 

Literature Dabir-Moghaddam (1399, pp. 227-274) reviews previous 

studies which looked into the non-canonical subject construction in 

the works of researchers and linguists including Khanlari, Rasekh-

Mahand, Seddighi, Keenan, Allen, Aikhenvald, Dixon, and Onishi 

among others. Having put forth a number of instances quoted from 

Khanlari (1374), Dabir-Moghaddam proceeds to trace the 

construction in question back to an Achaemenid-era inscription dating 

to the 4th century BC. He enumerates the salient features of the 

construction and underlines the sentence as the archetype and 

prototype of the oblique subject construction in Persian aligned as 
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“oblique subject + direct subject + linking verb”. He then explores a 
number of similar, radial constructions in classic New Persian as well 

as day-to-day contemporary Persian.  

3. Method 

Adopting a typological approach, the present study takes advantage of 

the theoretical framework laid by Comrie (1987) and the thorough 

analysis of Iranian languages in Dabir-Moghaddam (1392) as well as 

the limited corpus of Behdinani language in print by both Iranian and 

foreign researchers, including Browne (1897), Ivanow (1935, 1938, 

139), Keshavarz (1993), and others. It also benefits from the 

assistance of a number of native speakers of Behdinani, namely Dr. 

Katayun Mazdapur, who has authored a Persian-Behdinani dictionary 

in three volumes (Mazdapur, 1374, 1385, 1397) with examples, which 

in turn account for the bulk of the materials used in this study.  

4. Conclusion 

The study finds the language spoken by Zoroastrians in Yazd to 

employ the non-canonical subject construction next to yet separately 

from the ergative construction. Concepts such as possession, 

psychological states, feelings, and cognitive processes are expressed 

through the non-canonical subject construction, where the oblique 

subject tends to assume theta roles such as possessor, experiencer 

(senser), benefactive and malefactive; this, however, is not limited to 

such theta roles, as in utterances such as “če kâr od=a?” (‘what do you 
have to do with/why do you interfere with…?’) the concept of 
interference and intrusion is understood. As indicated in many an 

example in the paper, Bahdinani language lacks an explicit case 

marker such the accusative/oblique-marking enclitic “rā” in Persian, 
and it thus relies on pronominal proclitics attached to the verb or 

prepositional phrases in oblique subject constructions. It should be 

borne in mind that the Zoroastrian language of Yazd – whose 

counterpart in neighboring Kerman Province has almost gone extinct 

under the towering influence of Persian and due to increasing 

immigration of Zoroastrians – has been a means of oral 

communication among a religious minority whose holy texts are in 

Avestan. After all, the lack of a distinct writing system and a 

considerable written corpus renders it difficult to track down the non-
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canonical subject construction and its radial and corresponding 

constructions in Behdinani in the passage time. 
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 زدی شهر  نان یدر زبان بهد   ی رفاعلی ساختار فاعل غ 

    1الدین خرمیمحمدرضا شمس 
  ، ی دانشگاه علامه طباطبائ  ، ی شناس زبان  ی دکتر آموختۀ دانش 

 رانی تهران، ا 
 

 چکیده

  یشدگ ی دستور  وه یو بر ش   پردازد ی م   زد ی   نان ی در زبان بهد   یرفاعل ی ساختار فاعل غ   یپژوهش به بررس   ن ی ا 

  نانی ساختار در زبان بهد   ن ی در ا  لی دخ   یی معنا   ی هاکار رفته در آن و مقولهبه  ی هاساختار، محمول   ن ی ا 

تطور، حذف    ر یبر س   زد، ی   ان ی زبان زرتشت   ی ها ی ژگ یو   ی تا با بررس   کوشد ی پژوهش م   ن ی . ا کند ی تمرکز م 

زبان و    ن ی در ا   ندها ی فرا   ن ی ا   ق یو تطب   اس ی ق   ی را برا  نه ی و زم   فکند ی زبان پرتو ب   آن   ی هاو خلق ساختار

  یرفاعل ی ساختار فاعل غ   یبه بررس   ی شناخت رده   ی کردی پژوهش با رو   ن یفراهم آورد. ا   ی ران ی ا   ی هازبان   ر یسا 

  نی ( درباره ا 1399)   رمقدم ی ( و دب 2018)   رمقدمی ب د   ی و از دستاوردها  پردازد ی م   زد ی  نان ی در زبان بهد 

  نی محمول  ا   شود، ی نو مشاهده م   ی مانند آنچه در فارس   زد ی   ان ی . در زبان زرتشت د ی جو ی م   ساختار بهره 

زبان    هستند، اما بر خلاف زبان خواهر خود،   ی حال و ملک   ان ی ب   ، ی شناخت روان   ، ی ساختار اغلب افعال حس 

  یدستور   ی بست صورت واژه در آن تنها به   ی رفاعل یغ   »را« است و فاعل  یل فاقد نشانه مفعو   زد ی  نان ی بهد 

با افعال لازم    بست ش یکاربرد پ   زد، ی  نان ی در زبان بهد   ساختار   ن ی توجه درباره اشده است. نکته جالب 

 .است 

غ   کلیدواژه:  فاعل  زرتشت   ، ی رفاعلیساختار  فاعل  واژه   ، ی افتراق   یی نماحالت   زد، ی  ان یزبان  بست، 
 .رمتعارف ی غ 
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 مقدمه   -1
زبان بهدینان شهر یزد مانند فارسی نو از ساختار فاعل غیرفاعلی برای بیان برخی مفاهیم بهره 

های در این دو زبان، تفاوت مورد نظر  بندی ساختار  رغم وجوه تشابه بین صورت گیرد. علی می 

شدن فاعل غیرفاعلی در فارسی نو و زبان بهدینان یزد به چشم توجهی در شکل دستوری قابل 

صورت »را« در زبان بهدینان و کاربرد ضمایر به   بست پی   ها نبود  خورد. از جمله این تفاوت می 

بست متصل به فعل در نقش فاعل غیرفاعلی است. حال آنکه زبان فارسی از »را« برای پیش 

های ضمیری برای مطابقه فاعل غیرفاعلی  بست تمایز حالت غیرمستقیم )غیرفاعلی( و تنها از پی 

یرد. با این حال عدم رسمیت زبان بهدینان به عنوان زبان دین زرتشت و کتابت آثار  گ بهره می 

حجم قابل    گذاردن مقدس زرتشتیان و همچنین شفاهی باقی ماندن این زبان بدون بر جای  

مکان دنبال کردن سیر تطور این زبان و مقایسه این تغییرات و فرایندها  ا   ، توجهی از آثار مکتوب 

 سازد. ها را دشوار و چه بسا ناممکن می با سایر زبان 

 . اهمیت پژوهش2

نحو  بر  افکندن  پرتو  برای  است  عامل،  دستوری   ۀ پژوهش حاضر تلاشی  معنایی  روابط  شدگی 

های در معرض خطر ایرانی، یعنی زبان بهدینان یزد. در گر در یکی دیگر از زبان ور و تجربهبهره 

( منشأ 2018وصف اهمیت بررسی ساختار فاعل غیرفاعلی همین بس که به گفته دبیرمقدم ) 

که زبان بهدینان یزد همچنان نظام مطابقه حال آن    ؛ است ساختار کنایی در زبان فارسی باستان  

کنایی حساس به زمان و گذرایی را در خود حفظ کرده است. همچنین امید آن - دوگانه فاعلی 

هایی چنین مهجور و در معرض نابودی گامی هرچند کوچک در رود که پرداختن به زبان می 

 اضمحلال  فرایند  جهت جلب توجه پژوهشگران و گویشوران و در نهایت ثبت و حتی کندسازی 

 و خاموشی یکی دیگر از گوهرهای زبانی این مرز و بوم باشد. 

 های پژوهش . پرسش 3

 شود؟ ها ظاهر می ساختار دارای فاعل غیرفاعلی در زبان بهدینان یزد با کدام محمول  .۱

 شود؟های معنایی ظاهر می فاعل غیرفاعلی در زبان بهدینان یزد در چه نقش  .۲

 شود؟بندی می ساختار دارای فاعل غیرفاعلی در زبان بهدینان یزد چگونه صورت  .۳
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 . پیشینه 4

را به بررسی ساختار فاعل    شناسی: منظری ایرانیزبان دبیرمقدم بخشی از کتاب خود با عنوان  

 ( است  داده  اختصاص  نو  فارسی  در  آثار 274- 227:  1399غیرفاعلی  مرور  ضمن  وی   .)

زبان  و  خانلری پژوهشگران  مانند  غیرایرانی  و  ایرانی  راسخ ( 1374)   شناسان  ، ( 1386)   مهند ، 

کینن( 2010)   صدیقی  الن( 1976)   1،  سنتیا  آیخوالد( 1995)   2،  دیکسون3،  اونیشی   4،    5و 

گفتارهایی از جمله (، پاره 242- 302:1399دبیرمفدم،  و سایرین )   ( 2009)   6استسن  ، ( 2001) 

( 1374نوشته خانلری )  تاریخ زبان فارسی های زیر را از آثار فارسی کهن به نقل از کتاب نمونه 

 آورد: به شاهد می 

 و پیوسته این هر دو را با یکدیگر مکاشفت بودی.   .۱

 بودی. هیچ جانور نکشتندی الا آن را که از او خلق را مخاطره و رنج   .۲

 داشت.آمد و در هر حال سود نمی خشمش می  .۳

 ( پیشینه ساختار فاعل غیرفاعلی مشهود در نمونه 243:  1399دبیرمقدم  را در (  بالا  های 

ای در تخت نوشتهجوید و سنگ های هخامنشی در قرن چهارم پیش از میلاد مسیح می کتیبه 

 کند: ( نقل می 150:  1953)   7جمشید را با این مضمون از کنت

4. dārayava[h]auš          pussā                        aniyaičiy                      
ahantā. 

          Darius.GEN.M.SG son.NOM.M.PL     other.NOM.M.PL         

be.3PL.IPF.MID 

‘Darius had other sons’ (Lit. ‘To Darius were other sons’) 

 شمرد که عبارتند از: های زیر برمی ویژگی (  244- 243:  1399)دبیرمقدم،   او سپس 

 الف: محمول ساده ربطی »بودن«

 
1. E. L. Keenan 

2. C. L. Allen 

3. A. Y. Aikhenvald 

4. R. M. W. Dixon 

5. M. Onishi 

6. L. Stassen 

7. R. G. Kent 
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 ب: دو موضوعی بودن محمول

 ج: حالت اضافی موضوع اول یعنی گروه اسمی »داریوش« در نقش دستوری فاعل غیرفاعلی 

 د: حالت فاعلی موضوع دوم یعنی گروه اسمی »پسران« در نقش دستوری فاعل فاعلی 

 ه: مطابقه فعل ربطی »بودن« با گروه اسمی »پسران« از نظر شخص و شمار

 و: معنی جمله : ’داریوش را پسران دیگری بودند‘

 شدگی نظام حالت و نظام مطابقه در این ساختارز: دستوری 

ح: وجود دو فاعل: یکی فاعلی که به اصطلاح زبانشناسان زایشی حالت ساختاری و نحوی دارد  

 و دیگری غیرفاعلی که حالت ذاتی و واژگانی دارد. 

ط: معنای مالکیت فاعل غیرفاعلی و نقش معنایی مملوک فاعل فاعلی و استنباط مفهوم مالکیت  

و فاعل فاعلی را    « ور بهره » توان  از فعل ربطی »بودن«. به عبارت دیگر فاعل غیرفاعلی را می 

 دانست.  « بودن » محمول وجودی    « پذیرنده » 

برای ساختار   2اعلا   و نمونه   1نمونههای منعکس در آن را کهن دبیرمقدم ساختار فوق و ویژگی 

 (.244:  1399نامد ) فاعل غیرفاعلی می 

اشاره می  نقش او  غیرفاعلی در  فاعل  نو،  فارسی  در  تجربهکند که  معنایی چون  ،  3گرهای 

زیان 4وربهره  مالک   5ور،  به 6و  متصل  ؛  ضمیر  ضمیری)واژه صورت  می 7بست  تظاهر  یا  (  یابد 

به به  هایی که در این (. محمول 228- 227:  1399همراه »را« )دبیرمقدم،  صورت گروه اسمی 

( از یک طبقه نیستند و ممکن است 228:  1399روند هم از نظر دبیرمقدم )کار می ساختار به 

های های ربطی باشند یا محمول ، حسی، عاطفی و بیان حال باشند؛ محمول 8شناختیافعال روان 

توانند تک، دو یا چند  های کنشی؛ و از نظر ساخت موضوعی نیز می و یا حتی محمول   9وجهی

داد در قالب گروه اسمی یا بند پیرو یا گروه  هایی که خود امکان رخ موضوع   – باشند    10موضوعی 

اضافه  ) حرف  ادامه  در  او  دارند.  نو 246:  1399ای  فارسی  در  غیرفاعلی  فاعل  ساختار  برای   )

 اعلای ای نمونه ترتیب سازه 

 
1. archetype 

2. prototype 

3. experiencer 

4. benefactor 

5. malefactor 

6. possessor 

7. pronominal clitic 

8. sychological verb 

9. modal verb 

10. argument 
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 فاعل غیرفاعلی+ فاعل فاعلی + فعل ربطی

برای آن تعدادی ساختار نحوی مرتبط و شعاعی قائل می را معرفی می  از جمله کند و  شود، 

:  1399کند ) خواند و برایش ترتیب زیر را معرفی می غیرفاعلی« می   - آنچه »ساختار غیرفاعلی 

249:) 

 فاعل غیرفاعلی+ متمم غیر فاعلی+ فعل 

آن   و موضوع دوم  غیرفاعلی دریافت کرده  »را« حالت  با  اول  دنبال یک به که در آن موضوع 

آید. فعل نیز در  به حساب می   1است، که این خود دارای حالت غیرمستقیم  آمده   اضافه حرف 

کند که علت بروز شود. دبیرمقدم تصریح می شخص مفرد ظاهر می صورت سوماین ساختار به 

های  عدم وجود گروه اسمی با حالت فاعلی است. وی نمونه  ، فرضنشان یا پیش این مطابقه بی 

 کند:( نقل می 1374زیر را در تأیید این مطلب از خانلری ) 

 مرا با او بحث افتاد. .۵

 هرچند مرا از وی بد آید. .۶

 های بطلمیوس مذکور است.و در این دو کوه را اندر کتب  .۷

از ساختار وی   نمونه اعلای فاعل غیرفاعلی و ساختار   سپس به ساختاری حدواسط و تلفیقی 

می   - غیرفاعلی  اشاره  متمم  غیرفاعلی  و  »رایی«  غیرفاعلی  فاعل  فاعلی،  فاعل  آن  در  که  کند 

 : شود ای« به ترتیب زیر مشاهده می اضافه غیرفاعلی »حرف 

 فاعل غیرفاعلی+ متمم غیر فاعلی+ فاعل فاعلی+ فعل لازم 

 (:251:  1399های زیر )دبیرمقدم،  مانند نمونه 

 و به اول عبدالله حصین را با وی دوستی بوده بود. .۸

 و ایشان را با یکدیگر قرابتی بوده بود.  .۹

 
1. oblique 
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نویسنده در همان  پیرااضا جا ذکر می ساختار شعاعی دیگری که  دارای  »مر....را«    1فۀکند 

همراه پیرا فاعل غیرفاعلی )به » صورت  ای آن به نمایی غیرفاعلی است و ترتیب سازه برای حالت 

 است. مانند:   « اضافه( + فاعل فاعلی+ فعل ربطی 

 مر این دریا را یکی خلیج است... .۱۰

اخطار  »رائی«  فاعل  و  »رائی«  متمم  خلط  احتمال  درباره  همچنین  دبیرمقدم  ادامه،  در 

ست از جایگزین کردن ا  عبارت دهد که  دهد و آزمونی نحوی برای تمیز این دو پیشنهاد می می 

ای با محمول »داشتن« و جایگزین کردن متمم »رائی« با  فاعل »رائی« با فاعل فاعلی در جمله 

 (.254- 252،  1399ور است ) ای«، که همان نقش معنایی بهره متمم »برای 

های دارای  ( همچنین به نقش مؤلفه اراده در تمایز معنایی جمله 266  : 1399دبیرمقدم ) 

کند و تصریح  بندی شده با فاعل فاعلی همان ساختارها اشاره می فاعل غیرفاعلی و شق صورت 

غیرارادیمی  به  غیرفاعلی  فاعل  دارای  یا شرایط دلالت می   2کند که شق  در بودن عمل  کند 

 دهد.  اراده بودن را نشان می حالی که شق دارای فاعل فاعلی، ذی 

می  نتیجه  ) او  واژه 271:  1399گیرد  مطابقه  که  به (  زبان  بستی  در  غالب  سازوکار  عنوان 

ای، اشعار ها و عبارات منجمد کلیشه نمای »را« تنها در مثل فارسی معاصر تثبت شده و حالت 

خورد و قاعده افزودن »را« برای ایجاد ساختار ها یا در بازتولید سبک کهنه به چشم می و ترانه

 ( دبیرمقدم  است.  داده  دست  از  را  خود  زایایی  غیرفاعلی  بر 266:  1399فاعل  تکیه  با  اما   )

صورت همزمان در مقابل شقوق دارای فاعل  های موجود  ساختار دارای فاعل غیرفاعلی به نمونه 

هایی از ساختار فاعل غیرفاعلی که شق متناظر با فاعل فاعلی  و همچنین استناد به نمونه   فاعلی 

های کهن دارد، بعید در آینده نزدیک  کند که این ساختار که ریشه در زمانصریح می ندارند ت 

بازتحلیل اظرش یعنی ساختار دارای فاعل فاعلی  ن و جایگزینی توسط ساختار مت  3دستخوش 

 شود.

 
1. circumposition 

2. non-volitional 

3. reanalysis 
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 شیوه پژوهش. 5

های  ( و همچنین نمونه 274-227:  1399گیری از نتایج دبیرمقدم ) پژوهش حاضر با تأثیر و بهره 

(، به بررسی ساختار 1392های ایرانی در دبیرمقدم ) دربارۀ زبان شده  شده و مباحث طرح ارائه 

رده  چارچوبی  در  یزد  بهدینان  زبان  در  غیرفاعلی  می فاعل  از شناختی  مسیر  این  در  پردازد. 

گرداوری داده  ) های  سروشیان  در  ) 1370شده  کشاورز   ،)1993 ( مزداپور  و    1385،  1374(، 

، 1935)   2ایوانوف  (، 1897)   1(، براون 1377فیروزبخش ) (،  2002(، وهمن و آساتوریان ) 1397

( و سایر آثار موجود دربارۀ زبان بهدینان استفاده شده است. همچنین در این  1939و    1938

های دکتر مزداپور و تعدادی دیگر از گویشوران زبان زرتشیان یزد برای بر پژوهش، از راهنمایی 

 ها بهره گرفته شده است.ها و فرضیات حاصل از آن طرف نمودن شبهات، تدقیق نمونه 

 ها. تحلیل و بررسی داده 6

 . تطور زبان بهدینان یزد6-1

پیش از ورود به مبحث فاعل غیرفاعلی در زبان اقلیت زرتشتی یزد، شایسته است به صورتبندی  

 داراید  بان زرتشتیان یز ز مطابقه فاعلی در این زبان اشاره شود. آنچنان که پیشتر گفته شد،  

مطابقه با  ؛ به این ترتیب که  است   یی حساس به زمان و گذرا   یی کنا - ی نظام مطابقه دوگانه فاعل 

ها(  با فاعل  فعل  لازم )در همه زمان   ن یشده با ستاک حال و همچن ساخته   ی  فاعل  فعل  متعد 

 .شود ی فعل ظاهر م   ی صورت پسوند روبه 

 فاعلی در زبان بهدینان یزدپسوندهای مطابقه  1جدول  

 جمع  مفرد  

 ɛ -im- اول شخص 

 i -id/it- دوم شخص 

 Ø~a~it~ut -ɛn سوم شخص 
 

شده با ستاک گذشته و همچنین برخی در حالی که مطابقه با فاعل فعل  متعدی  ساخته 

 گیرد.  بست ضمیری صورت می افعال وجهی )بدون توجه به زمان فعل( با پیش 

 
1. E. G. A. Browne 

2. W. Ivanow 
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 زدی  نان ی در زبان بهد های ضمیری  بست واژه 2جدول  

 جمع  مفرد  

 =om= mo اول شخص 

 =od= do دوم شخص 

 =oš= šo سوم شخص 

تغییراتی شده که  زبان بهدینان یزد، ساختار فاعل غیرفاعلی مانند فارسی دستخوش  در 

می  سلط خود  و  فارسی  زبان  با  تماس  اثر  در  جامع   ۀ تواند  زبان  گسترش روبه   ۀ روزافزون 

 ۀ ها و اجتماعات بر زبان اقلیت دینی زرتشتی باشد. از جملنشین از طریق انواع رسانه مسلمان 

« برای  bodvun« به جای فعل ربطی » dârtvun/dâštvunتوان به رواج فعل » این تغییرات می 

آید، بهدینان یزد تا  وم »داشتن« و مالکیت اشاره کرد. آنچنان که از شواهد بر می ه دلالت بر مف 

قریب به یک قرن پیش همچنان از ساختاری با فاعل غیرفاعلی برای اشاره به مفهوم مالکیت 

اند و فرایند جایگزینی آن با فعل متعدی »داشتن« با کندی بیشتری نسبت به برده بهره می 

که مزداپور در شود رخ داده است. چنان زبان فارسی تهرانی که زبان رسمی کشور محسوب می 

 ،( از این شیوه بیان مفهوم مالکیت و بیان حالت 49- 48:  1397نامه خود )دمه جلد سوم واژه مق 

های زیر برگرفته از مقدمه کند. نمونه های زبانی و فراموشیدگی« یاد می ذیل عنوان »دگرگونی 

 ( است.1397مزداپور ) 

11.  yaki   sini                      do=ha                         ge   mas   o   xaš     on 

            یکی     سینی        ج ش 2بستواژه = هست                      که     خوب  و  بزرگ      است   

 ه بزرگ و خوب است‘ک   د ی دار   ی ن یس   ی ک ی   ’ 

12.  bdi     tâxat                    om=na-ha 

              دیگر           طاقت           مش 1بستواژه = پیشوند نفی - است 

 ‘ندارم ’دیگر طاقت  

13. zɛndegi                   do=but! 

           زندگی           ج ش 2بست واژه = باشد     

 ’شما را زندگانی باد‘ 
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14.  xaš                             do=but! 

          خوش               ج ش 2بست واژه = باشد   

 ’شما را خوش باد.‘ 

15.  xaš                       de<od=e-vedri-t? 

        خوش                      م ش2بست واژه نمود ناقص= - ستاک حال گذشتن- م ش 3مطابقه 

 گذرد؟‘’)آیا( بر تو خوش می 

در جملاتی از   dârtvun/dâštvunزبان، فعل    ۀ کند که در کاربرد روزمر مزداپور تصریح می 

های این از محمول   شده است، اما به تفاوت مفاهیم منبعث   bodvunاین دست جایگزین فعل  

 کند. ها اشاره نمی های آن های معنایی موضوع ها و نقش گفتار پاره 

ج( از جنس مالکیت است. همچنان ش 2و مخاطب جمله )   « سینی » ، رابطه بین  11  ۀ در نمون 

ج مالک است و با این وصف فعل ربطی »بودن« ش 2که مشخص است، سینی مملوک و ضمیر 

بست صورت گرفته ها، یعنی مالک، از طریق واژه دارای دو موضوع است، که مطابقه با یکی از آن

گر است  تجربه  ، بست با آن مطابقه صورت گرفته ش ، فاعل که باز از طریق پی 12 ۀ است. در نمون

ور با فاعل بهره   13  ۀ تواند دلالت داشته باشد. در نمون گفتار بر بیان حالت ذهنی فرد می و پاره 

  ۀگر است، با این تفاوت که در نمون نیز فاعل تجربه   15و    14های   مواجه هستیم و در نمونه 

 . 1تدر معنی »گذشتن« اس  dvartvunل لازم ، محمول جمله فع 15

 )آمدن( است.   umdvunفعل لازم    ، کاررفته در این ساختار محمول به،  های زیر در نمونه 

16.  rahm                            oš=oma   ،( 5:  1938)ایوانوف  

            رحم                   م ش 3بست ستاک گذشته آمدن=واژه 

 ’رحمش آمد )دلش سوخت(.‘

 

 

 
 )گذراندن( است. vdārnādvunصورت متعدی این فعل  1
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17.  čomi                        še=gīr                      n-uma-Ø    ،(7:  1938)ایوانوف  

             چیزی            م ش 3بستگیر=واژه       پیشوند نفی - آمدن ستاک گذشته  - م ش 3مطابقه 

 ’چیزی گیرش نیامد.‘ 

18.  xeyli              še=xaš                              uma-Ø   ،(7:  1938)ایوانوف  

                خیلی            م ش 3بست خوش=واژه             ستاک گذشته آمدن- م  ش 3مطابقه          

 ’خیلی خوشش آمد.‘

19.  xunandegi          bdɛr=om               me=v               e-omda  ،براون(

1897 )  

     خوانندگی                  م=پدر ش 1بستواژه            م ش 1بست یاد=واژه کامل       نمود  - آمده 

 ’خوانندگی پدرم به یادم آمده است.‘ 

 ۀدر نمون   ؛ گر دلالت دارد تجربه   محمول جمله بر بیان وضعیت عاطفی فاعل    ، 16در مثال  

گر فاعل تجربه   19گر است. در مثال  فاعل تجربه   18ور است، و در مثال  فاعل از نوع بهره   17

های گفتار دلالت دارد. در مورد پاره   « به یاد آوردن »   شناختی  - است و محمول بر فرایند ذهنی 

واژی فعلی مرکب و متعدی است. در اولی  باید توجه داشت که محمول از نظر ساخت  18و  17

به  نکر مفعول صریح  اسمی  گروه  قالب  است  ظاهر شده    čom-i  ۀ صورت  در  دوم،  مورد  در  و 

صورت پسوند روی فعل است مفعول صریح به  ۀ صورت تکواژ صفر: علت این امر مطابق مطابقه به 

به  آن  از  اصلاح  در  کناییکه  ساختار  می   1عنوان  واژه یاد  صورت  از  استفاده  سوم شود.  بستی 

بست قبل از در زمان گذشته ساده و وقوع واژه   ošبه جای صورت زیرساختی    šeشخص مفرد  

( دلالت بر گذرایی فعل مرکب دارد. با این حال، این خود در تقابل قرار  فعلیار جزء غیرفعلی ) 

با وقوع واژه می  یار  فعل مرکبی که همکرد آن  فعل بست مطابقه بین دو جزء همکرد و  گیرد 

توجه، رفتار متعدی فعلی متعدی ولی مفهوم کلی آن فعل مرکب لازم است. در واقع نکته قابل 

رغم لازم بودن )ناگذرایی( همکرد یا همان  بست ضمیری، علی با واژه آن    قۀ مرکب، یعنی مطاب 

 است.آن جزء فعلی  

 
1. ergative construction 
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بست مطابقه در ساختار فاعل غیرفاعلی محدود به میزبان واقع شدن داد واژه رخ باوجوداین،  

ای )که گاه در مقام  اضافه نیست. در صورت وجود گروه حرف مملوک یا عبارت دال بر بهره/زیان  

که از نظر محتوای واجی به    ، اضافه بست ممکن است با آن حرف شود(، واژه »پذیرنده« ظاهر می 

 ترکیب و به گروه اسمی وابسته به آن متصل شود.یک واکه )کسره( تقلیل یافته است،  

20.  zešti       še<oš=e                          mâ                  e-kapta   ،مزداپور(

1397  :595)  

       زشتی        م   ش 3بست نمود کامل                       ما                         )از(=واژه - افتاده 

 ’از ما بیزار )شده( است.‘

21.  xarm                še<oš=e             čɛm         naha  ،( 581: 1397)مزداپور  

          خواب            م  ش 3بستواژه - )به(              چشم                 نیست   

 .(‘به چشم نیست خوابش  الفظی:  تحت ’خواب به چشم ندارد ) 

22.   savr               de<od=e           del              bu!   ،( 131:  1397)مزداپور   

          صبر                  م ش 2بستواژه - )به(            دل                       ! باشد 

 ‘ الفظی: صبر به دلت باشد!( )تحت   ’صبر داشته باش! 

23.  me<om=e-del         ar                n-ât-e          

         م ش 1بستاژه )از(=و - دل            بر                    پیشوند نفی - ستاک حال آمدن - م ش 3مطابقه 

            ke               še=kâr            vehermune   ،(  545:  1397)مزداپور   

                که                  م ش 3بست کار=واژه              بفرمایم   

 آید که از آن استفاده کنم‘ ’دلم نمی 

بالا بر فاعل غیرفاعلی بند پایه دلالت    23  ۀ م در نمون ش 1بست لازم به ذکر است که پیش 

 یروواژی بند پفاعل فاعلی یا ساخت  ، مفعول صریح بند پیرو است.م ش 3بست  کند و پیش می 

 دهد.  نشان می (    n-ât-eدر    e-)یعنی    م ش 1گفتار بالا را پسوند مطابقهاره پدر  
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 ها در ساختار فاعل غیرفاعلی. بررسی معنایی محمول 6-2

 ( دبیرمقدم  شد،  گفته  که  محمول 228:  1399آنچنان  به (  فاعل  های  ساختار  در  کاررفته 

شناختی ملکی، بیان حال و عاطفی /روان حسی،  افعال    ۀ غیرفاعلی در زبان فارسی نو را از جمل

را  ل محمو   . داند می  دارند  کار  و  سر  ذهنی  فرایندهای  با  که  نظری هایی  اساس   گرای نقش  ۀ بر 

می 250-258:  2014)   2هلیدی   1بنیادنظام  انواع  (  به  شناختی 3ادراکیتوان  عاطفی 4،  و    5، 

،  8هوشیار   7ها مشترک است وجود حسگریآنچه میان این دسته از محمول  تقسیم کرد.   6تمنایی 

از پدیدۀ مورد  ذی  انسانی دارد و بسیار محدودتر  روح و دارای احساس است که اغلب هویت 

 ادراک، شناخت، تمنا و احساس است.

 ادراکی. افعال  6-2-1

ها با ادراک فرد از محیط پیرامونش در ارتباط است و فاعل در این فرایندها  این دسته از محمول

مشارک نقش   9یک  دستور  بیان  )به  نظام است  پدیده گرای  که  هلیدی(  می   10ای مند  بیند،  را 

 کند. اش درک می گانه شنود و یا با سایر حواس پنج می 

24.  čomi                       m<om=naprân -e   ،(  594:  1397)مزداپور  

           چیزی                          م ش 1بستگیرد=واژه نمی - م ش 3مطابقه 

 ‘’میل به چیزی ندارم 

25.  larz                       še<oš=e-tât   ،( 531:  1397)مزداپور                  

          لرزش                     م ش 3بستاژهنمودناقص=و - ستاک حال آمدن - م ش 3مطابقه 

 آید‘’لرزش می 

 

 
1. Systemic Functional Grammar 

2. M. A. K. Halliday 

3. perceptive 

4. cognitive 

5. affective 

6. desirative 

7. senser 

8. conscious 

9. participant 

10. phenomenon 
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26.  sarma                        m<om=ha   ،( 530:  1397)مزداپور                 

            سرما                       م ش1بست واژه = ستاک حال بودن    

 ’سردم است‘

27. …ge           garm                  om=na-but     ،( 462:  1397)مزداپور               

               که                 گرم             م ش 1بستواژه = پیشوند نفی - ستاک حال شدن - م ش 3مطابقه 

 م نشود‘م ر گ ’که      

28.  sarmâ                     š<oš=e-but   ،( 423:  1397)مزداپور              

            سرما                  م ش 3بست واژه = نمود ناقص - شدن   ستاک حال - م ش 3مطابقه 

 شود‘’سردش می 

 . افعال عاطفی 6-2-2

افراد   شناختی روانگر وضعیت  ها بر حالات و شرایطی دلالت دارد که بیان این گروه از محمول 

 از قبیل دوست داشتن، متنفر بودن و مانند آن است.

29. bošqâp-e                kvârey           me =taɂb                    bo   ،مزداپور(
1397  :542  )   

بشقاب- م              سفالین             کسره اضافه ش 1بست بود               طبع=واژه     

 بشقاب سفالین را دوست داشتم‘’ 

30.  šarm                     oš=e-but   ،(  521:  1397)مزداپور   

            شرم              م       ش 3بست ستاک حال بودن/شدن نمود ناقص=واژه   

 ‘کشد خجالت می ’ 

31.  šavx o zavx                     šo=del                     naha   ،1397)مزداپور  :

512 )                 

            ذوق و شوق             ج     ش 3بست م( نیست                    دل=واژه ش 3)مطابقه   

  ست‘ ین   شان شوق و ذوق در دل ’ الفظی:  شوق و ذوق در دل ندارند. تحت ’ 
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32.  mɛr=oš                                râ=š                              še<oš=e-bda 

           ( 487:  1397)مزداپور،  

              بست پی              بست ملکی=ناراحتی پی    م  ش 3بست نمودکامل واژه - صفت مفعولی بودن 

     م=مادر ش 3ملکی 

 ‘مادرش ناراحت شده بود ’ 

33.  šuxi-o-bâredi                         šo=tât   ،(  508:  1397)مزداپور   

                 شوخی                                  ج         ش 3بست آید=واژه می 

 آید/شوخی دارند‘ شان می شوخی ’ 

34.  had=oš           veva         ge         saxt          od=on   ،1397)مزداپور  :

494 )               

م=بهش3بست م           سخت           که          بگو            واژه ش 2بست است=واژه     

 بهش بگو برایت سخت است‘’ 

35. sari              do=aprâna …             ( 431:  1397)مزداپور،      

           سر      ج        ش 2بست بگیرد=واژه    

 ‘ قابل بدانید... ’ 

36. zešti                m<om=kaft     ،( 415:  1397)مزداپور            

         زشتی       م         ش1بست افتاد=واژه   

 بدم آمد‘ ’ 

37.  zešti               de=mâ                     naka     ،(415:  1397)مزداپور   

           زشتی       م         ش2بست ما=واژه       نیفتد          

 ‘از ما بیزار نشوی’ 
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38. xɛnda                mo=tomâd   ،( 378:  1397)مزداپور                

           خنده            ج         ش 1بست آمد=واژه می   

 ‘گرفتآمد/می خندمان می ’ 

39.  mɛ                 me=ri                    ar n-ât-e   ،( 349:  1397)مزداپور               

          من         م     ش 1بست روی=واژه          آید بر      نمی   

 ‘شود رویم نمی ’ 

40.  heyp=do               n-ât-e          ge         urija             ri       zvin? 

            ( 368:  1397)مزداپور،  

      ج=حیف ش 2بست واژه          آید     زمین        روی                بریزد            که             نمی   

 ‘آید که روی زمین بریزد؟ ’حیفتان نمی 

41.  čin             še<oš=e         del        ar   oma         ،(323: 1397)مزداپور   

   آمد        بر           دل      کسره 1  )از(=واژه بست 3ش م      چطور        

 بر آمد‘  دلش )از(    چطور  ’ 

42.  rɛnješ               še<oš=e             del       a     ،( 323:  1397)مزداپور                

          رنجش   م       ش 3بست )در/به(=واژه            دل             است      

 ‘رنجش در دلش است ’ 

43.  magɛr   xdâ          xa=š …             rahm           oš=biyât        ،مزداپور(
1397  :292)  

          خدا            مگر      م=خود  ش3بست ملکی م             رحم          پی ش 3بست بیاید=واژه   

 ‘مگر خدا خودش رحمش بیاید ’ 

 
تقلیل می  -1 اندازه یک تک واکه )کسره(  اضافه در  یزد گاهی حروف  زبان بهدینان  با  در  آوایی کلی  قاعده  یابند و تحت یک 

که با واکه    om, od, ošهای مفرد  بستشوند. این امر در واژه بست قبل از خود که واکه آغازینش را از دست داده ترکیب میواژه 

 شود.شروع می شوند دیده می
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44.  me=del                                 na-šut-e               ،(309:  1397)مزداپور  

مش 3بستپیشوند نفی           دل=واژه - ستاک حال رفتن - م ش 3مطابقه   

 ‘رود دلم نمی ’ 

45.   qɛm-e          doni              š<oš=na-ha             ،(278:  1397)مزداپور   

غم - کسره اضافه           م                    دنیا    ش 3بستپیشوند نفی=واژه - ستاک حال بودن   

 ‘خورد غم دنیا را نمی ’ 

46.  vača       baziyog                       še<oš=e-tâ-t   ،( 256:  1397)مزداپور   

  - م          پسوند تحقیر/تصغیر ش 3بست نمود ناقص=واژه - ستاک حال آمدن - م ش 3مطابقه 

 بازی           بچه 

 ‘آید بازیش می   ، بچه ’ 

47.  didɛni-y-e             dot-e xāla          kartun        xašter          od=on? 
( 260:  1397)مزداپور،     

- کسره اضافه     دختر   -خاله کسره اضافه    کردن            تر    م         خوش ش 2بست ؟ است=واژه 

دیدنی- مخوان میانجیه   

 ‘دیدنی کردن با دختر خاله برایت خوشتر است؟ ’ 

48. vi-tavaqqâ-y-i                      š<oš=e-bda          ،(202:  1397)مزداپور  

بی-توقع - همخوان میانجی-ساز پسوند اسم    م   ش 3بست نمود کامل=واژه -صفت مفعولی شدن   

 اش شده است.‘توقعی الفظی: ’بی ‘ : تحت رنجیده است ’ 

49. por             me=bad                      e-tâ            ،(371:  1385)مزداپور  

         خیلی     م     ش1بست نمود ناقص             بد=واژه - ستاک حال آمدن   

 آید‘ ’خیلی بدم می 
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50. zahmat                     de<od   =    e-bu-t   ،(400:  1397)مزداپور  

            زحمت             م   ش 2بست واژه نمود ناقص=     - ستاک حال شدن - م ش 3مطابقه 

 ‘ افتی شود/ به زحمت می زحمتت می ’ 

51. hasrat-e              giti              d<od=na-bu  ،( 338:  1397)مزداپور   

حسرت- م                 گیتی        کسره اضافه ش 2بست نباشد=واژه      

 ‘حسرت دنیا نداشته باشی ’ 

52. parvâ                 m<om= na-ha (367:  1385)مزداپور،    

           م                  حوصله ش 1بست نیست=واژه   

 ’حوصله ندارم‘

و   gitiهای مختوم به واکه  بست فاعل غیرفاعلی پس از واژه در دو مثال اخیر، قرارگرفتن پیش 

parvâ   که ها را میزبان آوایی خود قرار دهد، درحالی بست مذکور آن واژه باعث شده است تا پیش

 آید. ها همچنان فعلی ربطی است که به دنبالشان می بست میزبان نحوی آن واژه 

53. hasrat              me<om=e             del    a… (  351:  1385)مزداپور،    

م               حسرتش 1بست است    دل               به=واژه     

 ’حسرت به دلم است....‘

54. parvâ    �     š<oš=na-ha   ،(522:  1385)مزداپور  

م           پروا/حوصلهش 3بست نیست=واژه     

 ’پروا )حوصله( ندارد‘

 . افعال شناختی 6-2-3

 کنند.  ها بر فرایندهای ذهنی از قبیل فکرکردن، فهمیدن و دانستن دلالت می این محمول 
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55. gvun=om1                 parq             šo=:n   )535  :1397  ،مزداپور(  

 م =گمان ش 1بست ملکی ج           فرق           ش3بست هست= واژه   

 ‘کنم فرق دارند گمان می ’ 

56.  še=vir               �  n-ât-e     ،(  529:  1397)مزداپور   

مش 3بستآید              یاد=واژه نمی     

 ‘آید یادش نمی ’ 

57. vahtɛr       zvun-e             hɛm      sar       šo=but2   :1397  ،مزداپور(

427)  

           بهتر        زبان  - کسره اضافه    سر              هم                  ج   س 3بستشود=واژه می 

 ‘فهمند شود/بهتر می زبان همدیگر را بهتر سرشان می ’ 

58. hâli                  d<od=naha               ge…  ،(389:  1397)مزداپور  

       م                   حالی   ش 2بست که              نیست=واژه   

 ‘ ات نیست )متوجه نیستی( که.... ’حالی 

59. me=vir              naha          če       ruji      bo     ،(342:  1397)مزداپور  

م   ش 1بست نیست          یاد=واژه        چه         روزی            بود       

 ‘یادم نیست چه روزی بود’ 

60. mɛ       xo               me=bovar             n-ât-e   ،(283:  1397)مزداپور  

         م                  که          من ش1بست آید         باور=واژه نمی   

 ‘شود من که باورم نمی ’ 

 
های پژوهش حاضر ذیل ساختار  باشد که بر اساس نمونه  gvun om=rasaساده شدۀ عبارت  gvun=omرسد به نظر می -1

 فاعل غیرفاعلی با محمول شناختی قابل بررسی و تبیین است.

 حذف شده است. šoبست کند در تلاقی با واکه پایانی واژه که بر نمود ناقص دلالت می eواکه  -2
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61. še=vir           e-šda            but   ،(196:  1397)مزداپور  

مش 3بست نمود کامل     یاد=واژه - بود       رفته     

 ‘بود یادش رفته  ’ 

62.  čomi          še=dagir        na-bo     o        še=gir               n-oma 

( 176:  1397)مزداپور،     

          م        چیزی ش 3بست م      و      نشد       دستگیر=واژهش 3بست نیامد         گیر=واژه   

 ‘ چیزی دستگیرش نشد و گیرش نیامد ’ 

63.  ke    …     ɂelm              še=šo                   ge…   ،(89:  1397)مزداپور  

        کسی ....چه     م           علم       ش 3بسترفت=واژه ....که             می 

 ‘ رسید که... چه کسی به ذهنش می ’ 

64. gvun              de<od      =          e-rasa… (528:  1385)مزداپور،    

          م          گمان ش 2بست نمود ناقص       =    واژه - ستاک حال رسیدن  

 رسد که...(‘’گویا )به گمانت می 

65. magɛr  ta     xjâlat        sar     de<od = e-bu?   ،(408:  1385)مزداپور  

         مگر          م              سر          خجالت       تو ش 2بستشود=واژه می 

 ’مگر تو خجالت سرت می شود؟‘

66.  vestâ              še<oš=e          heps          a      ،(353:  1385)مزداپور  

         م               اوستا  ش 3بست واژه )از(= است          حفظ              

 ’اوستا را حفظ است.‘
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67.  hvâs           mo     =     še     =   veš        na-ha    ،(186: 1385)مزداپور  

          حواس          ش 1بست م=واژه ش 3بست نیست                   به=واژه    

 نیست.‘’حواسمان بهش  

 . تمنایی 6-2-4

هایی از قبیل کنند و مشتمل بر نمونه های ذهنی تمنایی بر مفهوم خواستن دلالت می محمول 

 هستند.  تمنا داشتن و    بودن   دوار ی ام ،  آرزو داشتن 
68.  hvas-e              didabusi-y-e                      mɛmas-og             om=a 

( 337:  1397)مزداپور،     

=واژه    تحبیب    م  ش 1بست هست  اضافه - پسوند  کسره  میانجی - مادربزرگ   بوسی    دیده - همخوان 

هوس - کسره اضافه   

 ‘ربزرگ را دارم د بوسی ما هوس دیده ’ 

69.  tavaqâ             š<oš=a               ge … ( 177:  1397)مزداپور،      

             م            توقع ش 3بست ... که          هست=واژه 

 ‘توقع دارد که... ’ 

70. ârz              še<oš=e            del            a   ،( 168:  1374)مزداپور  

          م            آرزو ش 3بست است           دل         )به(=واژه 

 ‘آرزو در دل دارد. ’ 

 بیان حال. 6-2-5

گر حالتی  گفتارهایی وجود دارد که بیانهای ساختار دارای فاعل غیرفاعلی، پاره در میان نمونه 

پدیده  بهیا  را در طبقه محمولتوان آنصورت قدرمطلقی نمی ای هستند که  یا  ها  های ملکی 

شود،  هایش قرار داد. برخلاف آنچه در »گرمم شد« و »بدم آمد« مشاهده می ذهنی و زیرشاخه 

کند که  هایی مانند »دیرم شد« وجود دارد که شرایط و وضعیت غیرپویایی را توصیف می نمونه 

به می  آغازیتواند  نمونه   1صورت  در  موارد  این  از  برخی  شود.  بیان  ایستا  مشاهده  یا  زیر  های 

 شود.می 

 
1. inchoative 
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71. dir              me<om   =      e-bda          ،( 262:  1397)مزداپور   

         م                   دیر ش 1بستنمودکامل=واژه - صفت مفعولی شدن 

 ‘دیرم شده است’ 

72. dir                  od  =  nabut   ،( 131:  1397)مزداپور   

           م          دیر ش2بست شود=واژه نمی   

 ‘شود دیرت نمی ’ 

73.  vača     hokinog           še<oš  =  e-tât   ،(  553:  1397)مزداپور   

          م          سکسکه            بچه ش 3بستواژه آید  =    می 

 ‘آید اش می ’بچه سکسکه 

74. pori               š<oš=sâl              naha (  469:  1397)مزداپور،       

          م          خیلی ش 3بستنیست               سال=واژه   

 ‘سن زیادی ندارد ’ 

75.  gap                  od   =   nât        ،(432:  1397)مزداپور  

         م              حرف ش 2بست ! نیاید=واژه 

 کردنت نیاید/نگیرد( )صحبت  ‘ ’حرف نزن! 

76.  vahmɛn ɛmšâsbɛn           ngahdâri                     šo=e-kra  

             نگهداری  ج        ش 3بست نمودناقص=واژه - کردن       حال       ستاک - م ش 3مطابقه 

امشاسپند بهمن                          

ge       čomi               šo  =    nabut           ،( 424:  1397)مزداپور   

که           ج              چیزی ش 3بستنشود=واژه     

 ‘کند که چیزیشان نشود )بلایی سرشان نیاید(. ها نگهداری می بهمن امشاسپند از آن ’ 
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77.   če                 d<od    =    ɛn   ،(315:  1397)مزداپور  

          م                   چه ش 2بست است=واژه   

 ‘چته؟ ’ 

78. laxča         še   =   tɛn          a   ،( 308:  1397)مزداپور   

         م        رعشه ش 3بست است        تن=واژه   

 ‘رعشه در تنش است ’ 

79.  nɛ         modda              š<oš  =  di            ha   ،( 244:  1397)مزداپور   

         م                 مدعا            حالا ش 3بست هست             نیز=واژه   

 ‘ . حالا مدعا هم دارد ’ 

80. hečči                    d<od=naha   ،( 188:  1397)مزداپور   

        م              هیچ چیز ش 2بست نیست=واژه   

 ‘هیچ چیزیت نیست ’ 

81. če         marg             od  =  ɛn           ،(530:  1385)مزداپور  

         م               مرگ           چه ش 2بست هست=واژه   

 ’چه مرگت است...‘ 

82.   če           še  =  var          essit?           ،(  530: 1385)مزداپور   

          م        چه ش 3بست افتاده است        بر=واژه   

 ’چه مرگش است؟‘

83.   xeyr o xub               om  =   but   ،(529:  1385)مزداپور  

          م              خوب  و خیر ش 1بست باشد=واژه   

 ’خوشم باشه...‘
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84. če        xabar       od=a … ( 135:  1397)مزداپور،     

         م      خبر          چه ش 2بست هست=واژه   

 ‘ / چته؟چه خبرت است... ’ 

85. čomi           š<oš=nahɛn,                yos              od=nabut!   ،مزداپور(

1385  :322)  

نیست=واژه ش2بست نباشد=واژه  غصه                   م            ش 3بستم                  

 چیزی              

 ش نیست، غصه نخور!‘’چیزی 

86. nɛ         xaš           od=naha?   ،(508:  1385)مزداپور  

         م            خوش         حالا ش 2بست نیست=واژه   

 حالا خوشت نیست؟/خوش نیستی؟ 

87.    xarm       še<oš=e -tâ/tomâd   ،(483:  1385)مزداپور  

           م           خواب ش 3بست آید =واژه آمد /می می   

 ‘آمد می / آید ’خوابش می 

88.   garmi     š<oš   =   e   -  karta   ،(473:  1385)مزداپور  

            م      گرمی ش 3بست نمودناقص=واژه - کردن صفت مفعولی  

 ’گرمیش کرده است‘

89. mɛ    di     axova           me<om  =  e-prâna        ،(463: 1385)مزداپور     

         م               خمیازه       نیز      من ش 1بست گیرد=واژه می 

 گیرد.‘ام می ’من هم خمیازه 

90.   če           de    =   var            essit   ،( 450:  1385)مزداپور  

         م          چه ش 2بستافتاده است            بر=واژه   

 ’چه خبرت است؟‘
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91.   gap               še<oš=e-tâ   ،(192:  1385)مزداپور  

         م        حرف ش 3بستنمودناقص=واژه- ستاک حال آمدن - م ش 3مطابقه 

 دارد.‘)ادعا(  ’حرف  

 . مالکیت6-2-6

طور که پیش از این مطرح شد، همانند آنچه در فارسی سابقه داشته و رایج بوده است، همان 

به  و  مالکیت  ترکیب مفهوم  در  یزد  بهدینان  زبان  در  »داشتن«  ظاهر  ویژه  »بودن«  فعل  های 

شده است و این در بیان مفاهیمی از قبیل مالکیت، شمول، ابتلا، نفع و مانند آن نیز دیده  می 

 شود.می 

92.  on-či              dâr-o-nadâr        di               šo=bda… :  1397)مزداپور،  

598 )  

          دار                        آنچه - و - ج                  نیز               ندار ش 3بست .... بوده=واژه 

 ‘ اند... هر چه دار و ندار هم داشته ’ 

93. če          zuri                     š<oš=a     ،( 441:  1397)مزداپور  

         م                    زوری         چه ش 3بست هست=واژه   

 ‘چه زوری دارد’ 

 

94. javhɛr           še=tɛn               a   ،(227:  1385)مزداپور  

         م             جوهر ش 3بست هست       تن=واژه   

 ’جوهر در تن دارد.‘

95. harči     xiš-o-xâm        mo=bdɛn           hma=šo …             mart-
ɛn   ،( 552:  1397)مزداپور  

          خویش      هرچه - و - قوم     ج    ش 1بست ج =همه    بودند=واژه ش 3بست ملکی مردند....پی   

 ...مردند‘شان همه ’هر چه خویش و قوم داشتیم  
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96. bos        od  =   a          ،(  558:  1397)مزداپور        

         م      بس ش 2بست هست=واژه   

 ‘ات است بَس   ’ 

97. mi     du ta       kâr-e            parq         šo =   a   ،(  548:  1397)مزداپور   

        کار         تا دو         این    - ج           فرق        معرفگی ش 3بستهست=واژه 

 ‘ این دو تا کار )مطلب( )با هم( فرق دارند ’ 

98.   vevâ …. vârti      vehrinɛn      ge       rey        oš  =   but  ،مزداپور(
1397  :366)  

              بخرند         آردی     ....     باید      م       ری            که     ش 3بست باشد=واژه   

 ‘باید رفت و آردی خرید که ری داشته باشد ’ 

99. ya       mâri           šo   =    kisa         ha   ،(  471:  1397)مزداپور   

         ج           ماری          یک ش3بست هست       کیسه=واژه   

 ‘شان هست )یک ریگی به کفش دارند( یک ماری در کیسه’ 

100. kar              oš = bo     ،(437:  1397)مزداپور  

م              کار ش 3بست بود=واژه                            

 ‘کار داشت ’ 

101.  num-o-xdâ                   do  =   but   ،( 431:  1397)مزداپور  

نام            - پسوند اضافه - ج              خدا ش 2بست باشد=واژه     

 ‘ماشاالله بشوید ’ 

102. pori      parq           šo      =   hɛm       a   ،(426:  1397)مزداپور  

             ج         فرق             خیلی ش 3بستهست             هم=واژه   

 ‘ خیلی با هم فرق دارند ’ 
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 . سایر 6-2-7

گیرند که خارج  زرتشتیان یزد گاهی ساختار فاعل غیرفاعلی را برای بیان مفاهیمی به کار می 

ها قابل  مداخله کردن نیز از آنهایی از قبیل آزار رساندن و  بندی بالا هستند و معنی از دسته

 برداشت است. 

103. če    kâr          še<oš=e                zešti      y-o             

           م         کار   چه    ش 3بست همخوان میانجی    زشتی           به=واژه - و 

jvuni -  y - e                                   in-o-min         ɛn  ،( 415: 1397)مزداپور  

قشنگی - همخوان میانجی   - این           کسره اضافه   - و - است            آن     

 ‘به زشتی و قشنگی مردم )این و آن( چه کار دارد   ’ 

104. kâr         de<od=e               zešti - y - e           

           م      کار     ش 2بست زشتی          به=واژه - همخوان میانجی - کسره اضافه 

  gap-ɛ                maki       nabut  (  ،415:  1397مزداپور)  

حرف- نباشد           مردم          کسره اضافه     

 ‘به زشتی حرف مردم کار نداشته باش )توجه نکن( ’     

105. če       kâr        od   =   ɛn   ،( 332:  1397)مزداپور   

م         کار         چه              ش 2بست هست=واژه     

 ‘)دخالت نکن(   چه کار داری ’ 

106. kâri                   do=na-but   ،( 88:  1397)مزداپور   

ج              کاری              ش2بست نباشد=واژه    

 ‘کارتان نباشد ’ 

107. yalalmasi       mo=veš                       n-ât-e   ،(526:  1385)مزداپور  

ج         سیب ترشی              ش 1بست آید           به=واژه نمی     

 برای ما آمد ندارد.‘ آید / به ما نمی ’سیب ترشی  
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 های غیرفاعلی در زبان بهدینان یزد. بررسی فاعل 6-3

از فاعل فعل  شده با ستاک  ساخته های متعدی  در زبان بهدینان یزد، فاعل غیرفاعلی، به غیر 

 تواند ظاهر شود:های زیر می گذشته در ساختار کنایی، در نقش 

 . مالک 6-3-1

( گفته شد، در گذشتۀ نه چندان دور زرتشتیان 1397تر به نقل از مزداپور ) آنچنان که پیش 

که صورت بهدینانی برای فعل فارسی »داشتن« است،   dârtvunیزد به جای استفاده از فعل  

 اند. گرفته )بودن/شدن( را به کار می   bodvunفعل لازم  

108. šavnɛm              oš=ha                ( 467:  1397)مزداپور،    

م                  شبنم        ش 3بست هست=واژه     

 ‘شبنم دارد ’ 

109.  čekka         ….  pul-o-pala                 šo=ha   ،(145: 1397)مزداپور  

پول       ....              چقدر       - و - ج                   پله ش 3بست هست=واژه     

 ‘ چقدر پول و پله )زیاد( دارند ’ 

 گر()حس  گر . تجربه 6-3-2

گر کند، در مقام تجربه نقش معنایی دیگری که فاعل غیرفاعلی در زبان بهدینان یزد ایفا می 

های ذهنی است که خود به انواع ادراکی، شناختی، عاطفی و تمنایی قابل تقسیم است.  فعل 

روح و شک ذیشوند بی ها واقع می گر این محمولویژگی بارز این مشارکین که در مقام حس 

دارای شعور و هوشیاری بودن است، اما میزان اختیار در همه موارد یکسان نیست و حتی در 

های شناختی اغلب  موارد بر مفاهیمی مانند »فهمیدن«، »درک کردن«، »به یاد  میان محمول 

گر غیرعامدانه کنند؛ در این گونه موارد، حس آوردن«، »از یاد بردن« و »تصور کردن« دلالت می 

های زیر گردد. در نمونه شود و یا امری بر او مشتبه می فرایندی ذهنی می   و بدون اختیار دچار 

 شود. گرهای افعال ذهنی مشاهده می انواع حس 

 

 



 | 1402 زمستان و پاییز | 38 شماره |19 سال | شناسیزبان و زبان 

 

110. sey   vača=m                     vašna             š<oš  =  a       ،مزداپور(
1397  :319 )    

                حتماً       م=بچه ش 1بست ملکی پی           گرسنه         م ش 3بست واژه =ستاک حال بودن   

 ام گرسنه است‘’حتما بچه 

111.  hɛmin … dard-o-duzeš          oš  =  ha        ،(  121:  1397)مزداپور  

                همواره              درد - و - سوزش               م ش 3بست ستاک حال بودن=واژه 

 درد دارد‘  دائم ... 

112. javr             om = a   ،(  491:  1397)مزداپور   

              م              جور ش 1بست است=واژه   

 ‘برایم سخت است ’ 

113. qɛm-i                       d<od=nabut     ،( 456:  1397)مزداپور  

        غم - م          نشانه نکرگی ش2بست نباشد=واژه 

 ناراحت نباش/ غصه نخور‘’ 

114. do=vir               našut…   ،(  570:  1397)مزداپور   

         ج ش 2بست نرود            یاد=واژه   

 ‘ یادتان نرود... ’ 

115.  šo=hâli                  naha (  535:  1397)مزداپور،      

          ج ش 3بستنیست              حالی=واژه   

 ‘ شان نیست )متوجه نیستند( حالی ’ 

116. mɛ        xiyâl             me<om=e-rasa   ،(528:  1385)مزداپور  

             م                  خیال          من ش 1بست رسد=واژه می 

 کنم...‘ ’من گمان می 



  |الدین خرمی شمس

 

117. hvas                    om=bo… (503:  1385)مزداپور،    

             م                   هوس ش 1بست.... بود=واژه 

  ’هوس )دوست( داشتم...‘ 

118. tavaqâ    m<om=na-bo      mo      gap-e               veɂašnâve! 
(134:  1385)مزداپور،    

                  م             توقع ش1بست حرف     این      نبود=واژه - بشنوم           پسوند معرفگی   

 ‘خواستم( این حرف را بشنوم! توقع نداشتم )نمی ’ 

 ور . بهره 6-3-3

کلی  شاید  معنایی  نقش  به  اشاره  غیرفاعلی  فاعل  توسط  مالک  نقش  »بهره ایفای  به تر  و  ور« 

 ور« داشته باشد.  موازات و تبع آن »زیان 

 

119. vrak-o-vrik     o     makr-o-pɛnd      oš=por                a )مزداپور،   

1397  :85 )  

                م               فن و مکر         و          حیله و مکر ش 3بستهست       زیاد=واژه   

 ’مکر و فن زیاد دارد‘

120. yos          om  =  košt   ،(119:  1397)مزداپور  

             م          جوش ش 1بست زد=واژه   

 ‘هول کردم ’ 

خورد که در آن فاعل غیرفاعلی )که در این نقش در جملات و عبارت دعایی نیز به چشم می 

قامت   بهدینان در  بهره بست ظاهر می واژه زبان  زیان شود(  یا  قرار  ور  نفرین  یا  نیک  آرزوی  ور 

 گیرد. می 

121. num-o-xdâ            š<oš=vebu   ،(388:  1397)مزداپور  

              نام - اضافه - م             خدا ش 3بستباشد=واژه 

 ’ماشالا بر جانش‘ 
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122. xaš               do  =   bu             ( 507:  1385)مزداپور،     

             ج                 خوش ش 2بست باشد=واژه   

 ’خوشتان باشد.‘

 . پذیرنده 6-3-4

رو هستیم گنجند، با فرایندهایی روبه در بسیاری موارد دیگر که لزوماً در پنج گروه پیشین نمی 

 که ناظر بر بیان حال یا عملی هستند.  

رسد گوینده نسبت دخالت یا مداخله مخاطب در امور مربوط به در نمونه زیر به نظر می 

 کند. انتقاد می شور« یا عمل ایذایی مخاطب در قبال شخص ثالث  ت »رخ 

123. če          kâr        de<od=e             raxtšur         ɛn?   ،مزداپور(

1397  :293)  

             م         کار            چه ش 2بست شور           )به(=واژه هست         رخت   

 ‘ شور است؟ چه کارت به رخت ’ 

124. gnâ             d<od  =  a        (  ،404:  1397مزداپور)  

              م           گناه  ش 2بست هست=واژه   

 ‘ کنی گناه می ’ 

125. jɛng           šo    =   ha     ،(  524:  1397)مزداپور   

             گ/دعوا     ج         ش 3بست هست=واژه   

 ‘با هم مرافعه دارند ’ 

باید توجه داشت که در نمونه بالا »جنگ/مرافعه داشتن« به یک وضعیت ایستا اشاره دارد و نه  

آن  در  که  پویا،  عمل  یک  عبارت  به  کاربرد     jɛng kart(v)unصورت  مفهوم  آن  بیان  برای 

 داشت.می 

126. mɛ        nadr            om  =  a      ،(  571:  1397)مزداپور   

              م            نذر            من ش 1بست هست=واژه   

 ‘ام/ نذر بر ذمه دارم( من نذر دارم )نذر کرده ’ 
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 . ساختارهای حد واسط 4-4

گر کند که گاه حدواسط و نشان ( به ساختارهایی شعاعی اشاره می 254- 249:  1399دبیرمقدم ) 

به  خاص  الگویی  با  غیرفاعلی  فاعل  ساختار  اتخاذ  در  فارسی  زبان  تطور  الگوی سیر  مثابه 

را دستوری ساختاری  بتوان  شاید  بهدینان  زبان  در  است.  مفهوم  آن  بیان  برای  غالب  شدگی 

بست توانست واژه حدواسط دانست که در آن، در صورت وجود حرف اضافه، فاعل غیرفاعلی می 

ملکی در نظر گرفته شود برای قید مکان و ترکیب این دو دلالت بر وجود چیزی در آن محل 

شوند کند. حال آنکه در زبان زرتشتیان یزد، برخی حروف اضافه کمتر دیده می مورد تملک می 

نما، مفهوم تحت مالکیت بودن به خود  اشتن« به عبارت مکان جای انتساب مفهوم »وجود د و به 

 شود.  هستار مورد نظر منتسب می 

127. čârqat-e       reš-dâr-e                mas o hesibi       še=sar     ba 
(380:  1397)مزداپور،    

چارقد- کسره اضافه-دار ه ش یر   - م       حسابی و بزرگ      کسره اضافه ش 3بست بود    سر=واژه     

 ‘دار بزرگ و حسابی بر سر داشت چارقد ریش ’ 

128. mɛrdog     pori      riš         še      = sirat          a     ،1397)مزداپور  :

379)  

               م        ریش       خیلی           مردک ش3بست هست     صورت=واژه   

 ‘مردک ریش زیاد بر صورت دارد’ 

گفتار بالا، چارقد و ریش »بر روی « سر و صورت افراد مورد نظر گوینده وجود در دو پاره 

واقع شده  و  اضافهدارند  عدم وجود حرف  اما  آناند،  قرار  بر مکان  برای دلالت  و سابقۀ  ای  ها 

های کند. این امر در نمونه مفهوم مالکیت را القا می   کاربرد فعل »بودن« در معنای »داشتن«، 

 زیر نیز صادق است.

129. sirma           še  = čɛm             a   ،(  533:  1397)مزداپور   

              م            سرمه ش 3بست هست         چشم=واژه   

 ‘( او را سرمه در چشم است الفظی:  سرمه در چشمش است )تحت ’ 
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130. mardom     čɛm         šo  =  sar             a     ،(285:  1385)مزداپور  

                   مردم          ج         چشم    ش 3بست هست        سر=واژه   

 ’مردم چشم در سرشان هست )چشم دارند(‘

حرف  وجود  زیر،  مثال  مکان در  مفهوم    tuنمای  اضافه  غیرمستقیم  القای  مانع  همچنان 

 شود.مالکیت نمی 

131. hli o  hlijog o šepâli         mo=tu               bâ        ha     ،مزداپور(
1397  :408)  

                ج         شفتالو   و  آلوچه   و   هلو ش 1بست هست         باغ         تو=واژه   

 ‘هلو و آلوچه و شفتالو در باغمان هست ’ 

زیر، صورت جمله حاکی از »آمدن« عامدانه و ناشی از اختیار  فردی به عالم خواب    ۀ در نمون 

توان به نوعی عمل  »خواب دیدن« یا »در خواب و تجربه رؤیای گوینده است. در حالی که می 

 دیدن« را به خود  شخص گوینده منتسب دانست: 

132. me<om=e            xarm         oma   ،( 259:  1397)مزداپور   

مش 1بست آمد              خواب              به=واژه     

 ‘به خوابم آمد ’ 

 گیری. نتیجه 7

نمونه  و  شواهد  از  که  برمی آنچنان  حاضر  متن  در  شده  ذکر  یزد،    آید، های  بهدینان  زبان  در 

می  نقش  ایفای  به  آن  از  مجزای  ولی  کنایی  ساختار  کنار  در  غیرفاعلی  فاعل  پردازد. ساختار 

می  بیان  ساختار  این  در  که  بهره مفاهیمی  مالکیت،  شامل  زیان شوند  حال،  وری،  بیان  وری، 

شوند؛ از جمله مفهوم ها نمی د اما به هیچ وجه محدود به این تنحواس، احساسات و عواطف هس

با...( مشاهده می   če kâr od=aآزار و دخالت که در عبارت   شود. مانند  )تو را چه کار است 

شود، فعل در ساختار فاعل غیرفاعلی لازم و در بسیاری موارد آنچه در زبان فارسی نو یافت می 

 čomiبالا یعنی    24ربطی است. تنها مورد استثنایی که نگارنده در این خصوص یافته در نمونۀ  

om=naprâne     فعل آن  در  که  است  ندارم(  چیزی  به  به    prântvn)میل  وضوح )گرفتن( 

 متعدی است.
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نما )را( به همراه  اما برخلاف فارسی، در زبان بهدینان برای بیان فاعل غیرفاعلی از حالت 

نمی  استفاده  غیرمحذوف  اسمی  دستوری گروه  و  کاربرد  شود  به  محدود  ساختار  این  شدگی 

بست اغلب به ابتدای فعل  صورت پیش بست برای بیان فاعل غیرفاعلی است. این عنصر به واژه 

 شود. ای متصل می اضافهیا گروه حرف 

بررسی  راه  سر  بر  موانع  جمله  از  یزد  بهدینان  زبان  برای  نوشتاری  رسمی  صورت  نبود 

های ممکن تر زبان اقلیت زرتشتی در یزد و کرمان و به تبع آن صورت تر و رسمی های کهن ه گون 

حذف   با  آن،  در  که  صورتی  حال،  این  با  است.  آن  با  مرتبط  و  شعاعی  ساختارهای  و  دیگر 

مکان حرف  مطابقه اضافۀ  واژه نما،  شناسه ای  مطابقه  و  مالک  با  صورت  بستی  مملوک  با  ای 

تواند گذاری از ساختاری با فاعل فاعلی و محمولی وجودی را به ساختاری با فاعل  گیرد، می می 

 غیرفاعلی و محمولی ربطی تداعی کند. 
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 راهنماس اختصارات -پیوست 

 

 م..................................................... اول/دوم/سوم شخص مفرد ش 3/ 2/ 1

 ج.....................................................اول/دوم/سوم شخص جمعش 3/ 2/ 1

 بست = ..............................................................................................مرز واژه 

 .......................................................................................................مرز وند   - 

 ......................................................................................صورت زیرساختی < 
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